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قرارمـان جایـی در شـرق‌ترین نقطـه تهـران اسـت، سـرمای آن چنـان بـه جـان 
آدمیـزاد نفـوذ می‌کنـد کـه فقـط دلـم می‌خواهـد زودتـر برسـم تـا شـاید گرمـای 
گفت‌وگـو ایـن سـرما را کـم کنـد. ایـن روزهـا برنامـه برمـودا از شـبکه نسـیم بـا 
اجـرای کامـران نجـف‌زاده درحـال پخـش اسـت، بـرای اینکـه از حـال و هـوای 
برنامـه بیشـتر خبـردار شـویم، هماهنـگ کردیـم تـا هـم پشـت‌صحنه برنامـه را 

ببینیـم و هـم بتوانیـم گـپ و گفتـی بـا عوامـل برنامـه داشـته باشـیم. 
یم دیدم و انتهای سـوله  در سـفیدرنگ را که باز کردم، سـوله بزرگی جلوی رو
گاه نظر را جلب  دکور برنامه با آن رنگ آبی‌فیروزه‌ای چشمک می‌زد و ناخودآ
می‌کـرد. جلـوی دکـور منتظـر شـدم تـا تهیه‌کننـده برسـد و همان‌جـا گفت‌وگـو 
را شـروع کنیـم. قرارمـان بـرای یکـی از ضبط‌هـا بـود امـا چـون میهمـان ایـن 
سـاعت سـرما خـورده بـود و نرسـید؛ تـا ضبـط بعـدی هـم چنـد سـاعتی فاصله 
ی‌هایـی  اسـت. سـرمای بیـرون در سـوله هـم هسـت و در چنـد جـای آن بخار
گذاشـته شـد تا فضا را گرم کند، سـرگرم دیدن کتاب‌های داخل دکور هسـتم 
کـه محسـن نجفـی تهیه‌کننـده برنامـه می‌رسـد و بعـد از سلام و علیـک همـان 
دکـور را بـرای نشسـتن انتخـاب می‌کنیـم و اول بـه سـراغ ایـده برمـودا مـی‌روم 
یـکا  کـه چطـور بـه ایـن ایـده رسـیدند؟ و می‌گویـد: »آقـای نجـف‌زاده کـه از آمر
برگشت، ایده‌ای به نام اتاق مخفی در ذهن او بوده و مکتوب هم کرده بود. 
ایده خوبی بود. منتهی به جهت تولید، یک‌سـری سـختی‌ها و پیچیدگی‌ها 
وجـود داشـت کـه بایـد رفـع می‌شـد. چنـد مـاه صحبـت کردیـم و تغییراتـی در 
طـرح اولیـه دادیـم و بـه برمـودا رسـیدیم کـه بـه ایـن شـکل شـاهد هسـتید. اسـم 
یـب بـود و ابتـدا به‌نظـر می‌رسـید در تلویزیـون نشـدنی  برنامـه عجیـب و غر
باشـد. ولـی شـخص آقـای دکتـر خوشـرو مجـوز را صـادر کـرد و برمودایـی شـد 

کـه می‌بینیـد.« 
، میهمانـان آن اسـت و بـرای همیـن از  ک شـو یکـی از قوت‌هـای یـک تـا
انتخـاب میهمانـان برنامـه و اینکـه بـر چـه اسـاس و تصمیمـی انتخـاب 
می‌شـوند، می‌پرسـم و می‌گویـد: »در مرحلـه اول برایمـان مهـم اسـت کـه چهـره 
شناخته‌شـده و سرشناسـی باشـد. در مرحلـه دوم، اینکـه مـردم ذهنیـت و 
خاطـره‌ای بـا او داشـته باشـند، چـون همیـن خاطـره باعـث می‌شـود مخاطب 
منتظـر شـنیدن یک‌سـری نـکات از سـوی میهمـان باشـد. البتـه اینکـه صرفـا 
مردم او را می‌شناسند باعث دعوت نمی‌شود. ممکن است مردم یک نفر را 
بشناسند اما چیزی برای گفتن نداشته باشد. یکی دیگر از نکات این است 
 ، برگیـرد یعنـی از جهـان ورزش، سیاسـت، هنـر کـه همـه دسـته‌بندی‌ها را در
... بتوانیم میهمان داشته باشیم. ‌نمی‌خواهیم ظرف  ، موسیقی و ادب، شعر
خـود را بـه یک‌سـری میهمـان خـاص محـدود کنیـم. بچه‌هـا رعایـت می‌کننـد 
گـر  یـم. ا گـر ببینیـم وزن هنری‌هـا بـالا مـی‌رود حتمـا سـراغ ورزش می‌رو یعنـی ا
یـم ولـی حتمـا  ببینیـم ایـن دو تـراز شـد سـراغ سیاسـیون و دیگـر حوزه‌هـا می‌رو
یـم و بیشـتر جـا  می‌خواهیـم چهره‌هـا سرشـناس باشـند. مگـر اینکـه جلوتـر برو

بیفتـد و وضعیـت تغییـر کنـد.« 
ی را درنظر گرفته‌اند که برنامه بعد  این حرف‌ها یعنی برای برنامه چشم‌انداز
ک شـده و بـه برنـدی تبدیـل شـود، ایـن را می‌پرسـم و  از مدتـی بـرای همـه ملا
نجفـی تاییـد می‌کنـد و می‌گویـد: »آن زمـان می‌تـوان سـراغ چهره‌هایـی رفـت 
کـه وقـت پیـدا شدن‌شـان باشـد یعنـی مـردم شـاید ظاهـرا آنهـا را نشناسـند، 
امـا اسـمی از آنهـا شـنیده باشـند و گوییـم کسـی کـه سـال‌ها از او شـنیده‌اید 
این اسـت. مثلا آقای علاالدین کسـی اسـت که مردم اسـم او را شـنیده‌اند و 
شاید برخی فکر می‌کنند چراغ علاالدین است، در‌حالی‌که این شخصیت 
حقیقـی و حقوقـی اسـت کـه زندگـی می‌کنـد و خیلـی خدمـات و کارهـای 
یـم حتمـا از ایـن  ی کـه سـراغ ایـن چهره‌هـا برو یـادی داشـته اسـت. آن روز ز
یـم کـه مـردم  دسـته هـم دعـوت می‌کنیـم. کلـی نخبـه، دانشـمند در کشـور دار
بـه انـدازه چهره‌هـای سرشـناس آنهـا را نمی‌شناسـند ولـی حـرف بـرای گفتـن 

کـم ندارنـد، حتمـا سـراغ آنهـا نیـز خواهیـم رفـت.« 
یـم، بچه‌هـای پشـت صحنـه در‌حـال رفت‌و‌آمـد  کـه دار گفت‌وگویـی  بیـن 
هستند تا صحنه را آماده میهمان بعدی کنند، سوال بعدی را از سختی‌های 

کار در تلویزیـون می‌پرسـم و نجفـی مکثـی می‌کنـد و از چـه منظـری می‌پرسـد 
و می‌گویم: »مختصات تلویزیون چیزهایی با خود می‌آورد که شما به‌عنوان 
تهیه‌کننده باید آنها را رعایت کنید ولی حتما سـختی‌هایی دارد.« و نجفی 
بـاز هـم مکـث می‌کنـد و می‌گویـد: »بسـتگی دارد ایـن سـختی را چطـور تفسـیر 
کنیـم. زمانـی تعـدد آرا یـا اختلاف سـلیقه تیـم تولیـد یـا تلویزیـون سـختی 
می‌شـود. تشـخیص تیـم برنامه‌سـاز یـک شـکل و یک‌فـرم، یـک میهمـان و 
یک سـوال اسـت که تشـخیص تلویزیون که مالک و سـفارش‌دهنده اسـت، 
چیـز دیگـری اسـت. بـرای همیـن سـختی دیـده می‌شـود کـه اختلاف سـلیقه 
اسـت و در همـه فضاهـا هـم وجـود دارد. بـه نظـر مـن یکـی از پیچیده‌تریـن 
سـختی‌ها بـرای تهیه‌کننـده و تیـم تولیـد در هـر جایـی، نـه صرفـا تلویزیـون، 
ایـن اسـت کـه بتوانـد ایـن نظـرات را تجمیـع کنـد، ایـن اختلاف سـلیقه‌ها 
را پوشـش دهـد کـه بـه یـک نظـر واحـد برسـد؛ ایـن سـختی کار اسـت. ایـن 
ید فلان کار را انجام  اختلاف سـلیقه باعث می‌شـود که مثلا شـما تمایل دار
یـد فلان چیـز را پخـش کنیـد  دهیـد و آنهـا قبـول نمی‌کننـد، شـما دوسـت دار
و تلویزیـون می‌گویـد مصلحـت نیسـت، خـط مشـی شـبکه ایـن نیسـت، قـرار 
شـبکه بـا بیننـده ایـن نیسـت. اینهـا جـزء سـختی‌های کار اسـت. یکـی دیگـر 
از سـختی‌هایی کـه همـه تهیه‌کننده‌هـا بـه شـما خواهنـد گفـت مسـاله مالـی 
است. به‌شدت این روزها پول کم است و تهیه‌کننده‌ها به‌شدت معضلات 
مالـی دارنـد. کمبـود بودجـه وجـود دارد و در تامیـن مایحتـاج اولیـه یـک برنامـه 
ینه‌های تولید آن برنامه واقعا با مشکل روبه‌رو هستیم؛ هر چند مدیران  تا هز
یـت و پشـتیبانی کننـد ولـی آنهـا هـم بـا  شـبکه تلاش می‌کننـد ماجـرا را مدیر
تی دارنـد. امیـدوارم ایـن نیـز حـل شـود.«  تـی روبـه‌رو هسـتند و مشـکلا معضلا
کـه بچه‌هـای پشـت‌صحنه سـاعت‌ ضبـط  نجفـی می‌خواهـد ادامـه بدهـد 
بعـدی را بـا او چـک می‌کننـد و حرفـش را ادامـه می‌دهـد و می‌گویـد: »ایـن 
کـم  ی‌کاغـذ بیـان می‌شـود خیلـی  مـدت وقتـی بودجـه سـازمان و آنچـه رو
هسـتند، افـرادی کـه از ایـن بودجـه دفـاع می‌کننـد، کسـانی کـه ایـن مطلـب 
یـم،  ، واقعـا شـبانه روز مشـخصی ندار را می‌خواننـد، بداننـد کـه مـا بـرای کار
بچه‌هـای برنامه‌سـاز تلویزیـون همین‌طـور هسـتند، بچه‌هـای فنـی تلویزیـون 
همین‌طـور هسـتند. دسـتمزد عوامـل و بچه‌هـای مـا در دیرتریـن زمـان ممکـن 
بـه آنهـا پرداخـت می‌شـود. حداقـل دسـتمزد را دارنـد. شـاید حـرف مـن خیلـی 
باورکردنـی نباشـد ولـی 4۰-5۰ نفـری کـه پشـت‌صحنه مـا هسـتند تـا امـروز کـه 
ایـن تعـداد برنامـه ضبـط کرده‌ایـم حداقـل دسـتمزد را گرفته‌انـد و بیشـترین 
میـزان زحمـت را کشـیده‌اند. شـما رسـانه‌ای هسـتید و می‌دانیـد پنجشـنبه، 
جمعـه، عاشـورا، تاسـوعا، ۲۲ بهمـن، عیـد نـوروز و دیگـر مناسـبت‌ها بـرای 
مـا معنـی نـدارد و همیشـه بایـد سـرکار باشـیم و ایـن بـه نوعـی ظلمـی اسـت 
کـه در حـق بچه‌هـای رسـانه بـه جهـت دسـتمزد می‌شـود. عنوانـی کـه کامـران 
نجـف‌زاده دارد و فکـر می‌کننـد چـه دسـتمزدی می‌گیـرد ولـی در واقعیـت 
این‌طـور نیسـت. ایـن آدم بـا ایـن توانایی‌هـا هـر جـای دیگـر بـود می‌توانسـت 
بیـاورد. ولـی خـود را در اختیـار گذاشـته، وقـف تلویزیـون و  خیلـی بهتـر پـول در
کـی بـه بیننـده بدهـد، شـبی 3۰-5۰ دقیقـه حـال بیننده  بیننـده کـرده کـه خورا
ی چرخیـده یـک لبخنـدی  را خـوب کنـد و بعـدا چیـزی از او در فضـای مجـاز

بـه صـورت بیننـده بیـاورد.« 
گاه شـبکه  ینـه در تلویزیـون می‌شـود، ناخـودآ وقتـی صحبـت از پـول و هز
کـه در آن خـرج می‌شـوند، بـه ذهـن می‌آیـد؛  نمایـش خانگـی و پول‌هایـی 
سـوال بعـدی مـن در همیـن مـورد اسـت و اینکـه چـرا نخواسـتند برنامـه را در 
شـبکه نمایـش خانگـی بـالا بیاورنـد؟ و می‌گویـد: »بـه آقـای نجـف‌زاده خیلـی 
پیشـنهاد شـده اسـت کـه بیاییـد و اینجـا کار کنـد و مـن همچنـان معتقـدم 
میـزان مخاطـب تلویزیـون بیشـتر اسـت. جنـس تیـم مـا و آقـای نجـف‌زاده 
بـرای ایـن برنامـه و حـال مـا هـم بـا تلویزیـون بهتـر بـود. این‌طـور نیسـت کـه آنجا 
پـول فـراوان باشـد و مشـکلی نباشـد. هـم از نظـر مالـی و هـم محتوایـی اسـت 
و شـاید عـرق بیـش از حـد مـا بـه تلویزیـون و دوسـت داشـتن آن باعـث شـده 
مـا اینجـا باشـیم. رفقـای مـا اینجـا بودنـد، در اینجـا بـزرگ شـدیم و احسـاس 
ی در تلویزیـون انجـام دهیـم، معرفتـی هـم نـگاه  کردیـم الان کـه می‌توانیـم کار

کنیـد بایـد تلویزیونـی کار کنیـم.« 
یـد: »تـا الان ۲۹  از تعـداد قسـمت‌هایی کـه ضبـط کردنـد می‌پرسـم و می‌گو

کرده‌ایـم، یعنـی نصـف راه را رفته‌ایـم و در کل ۵۲ قسـمت  قسـمت ضبـط 
یـم. فکـر می‌کنـم تـا اردیبهشـت مـاه سـال بعـد هـم ضبط خواهیم داشـت.  دار

احتمـالا نیمـه خـرداد فصـل یـک تمـام می‌شـود.« 
کـه انـگار در ذهن‌شـان  یـد فصـل یـک، برایـم جالـب می‌شـود  وقتـی می‌گو
ی لبش نشسـته،  فصل‌های بعدی هم بوده اسـت و نجفی با خنده‌ای که رو
یم.«  گر سازمان بخواهد و مردم هم دوست داشته باشند، می‌ساز می‌گوید: »ا
وقتـی برنامـه در قـاب تلویزیـون می‌آیـد، حتمـا بازخـورد از مـردم هـم مهـم 
می‌شـود؛ در مـورد بازخوردهایـی کـه بعـد از پخـش ایـن قسـمت‌های برنامـه 
داشـته‌اند، می‌پرسـم و می‌گویـد: »بچه‌هـای مـا و یک‌سـری از بچه‌هـای یکـی 
از برنامه‌های تلویزیون به صورت مستند با دوربین رفته بودند و ضبط کرده 
بودنـد، بـدون کات در خیابـان رفتنـد و خیلـی تصادفـی از مـردم دربـاره برنامه 
کسـی، کسـی کـه  ی 7۰-8۰ نفـری اعـم از راننـده تا پرسـیده بودنـد. جامعـه آمـار
...، گفتـه بودنـد  در دکـه نشسـته، کسـی کـه کنـار خیابـان هسـت، در اتوبـوس و
برمودا را می‌بینید؟ برای تعدادی کلمه برمودا آشنا بود و گفته بودند می‌بینیم 
و تعـدادی گفتـه بودنـد مثلـث برمـودا؟ تعـدادی گفتـه بودنـد همیـن برنامـه کـه 
نجـف‌زاده اسـت؟ تعـدادی گفتـه بودنـد بلـه و مثلا قسـمت آقـای حیاتـی را 
دیـدم، ایـن بـرای دوهفتـه قبـل اسـت. تصاویـر را بچه‌هـا بـه مـن دادند و دیدم. 
آن زمـان 10 قسـمت پخـش کـرده بودیـم، اسـم جـا افتـاده بـود و دیـده شـده بـود 
یـم. بـرای مـا هـم  و دیدیـم مـردم واقعـا می‌بیننـد. مـا سـاعت هشـت پخـش دار
ک‌هایـی کـه شـاید  جالـب بـود کـه بـه ایـن سـرعت دیـده می‌شـود. یکـی از ملا
ک درسـتی نباشـد ولـی ایـن روزهـا ممکـن اسـت مدنظـر باشـد؛ پیـج ما در  ملا
گرام در عـرض یـک مـاه بـه ۵۰کا فالـوور رسـید. اینهـا هـم باحـال بـود.«  اینسـتا

ی خیلی مهم اسـت.  حرف‌هایش که تمام می‌شـود، می‌گویم: »فضای مجاز
در عین حال که باید به آن توجه داشـت باید نسـبت به آن بی‌توجه هم بود. 
نمی‌توان از کنار این به‌راحتی گذشـت.« نجفی تاییدی می‌کند و می‌گوید: 
یدئوی  ی اسـت. ۵۰کا فالوور داشـتیم، و »اسـم آن درسـت اسـت، یعنی مجاز
یدئـوی آقـای تـاج کـه قسـمت یـک بـود،  آقـای حیاتـی ۵ میلیـون ویـو خـورده، و

میلیونی ویو خورده اسـت.« 
کـه بخواهـد مخاطبـش را  ک‌شـوها ایـن باشـد  یژگی‌هـای تا شـاید یکـی از و
کنـد، از شـگفتانه بـرای مخاطـب در برنامـه می‌پرسـم و نجفـی  غافلگیـر 
گـر از نظـر میهمـان بگوییـد، همـه اینجـا شـگفتانه و بامزه‌انـد. امـا  می‌گویـد: »ا
یـم ولـی اینکـه بگوییـم یـک میهمـان داشـته  در دل گفت‌وگوهـا شـگفتانه دار
یـم کـه بـرای اولین بار  باشـیم کـه خیلـی بترکانـد نیسـت ولـی میهمان‌هایـی دار
اسـت. ایـن حتمـا شـگفتانه اسـت‌. اینکـه بگوییـم فلانـی میهمـان ماسـت و 
گـر متوجـه بشـوند ایـن هسـت تعجـب می‌کننـد، نـه این‌طـور نیسـت.«  مـردم ا
نزدیـک بـه ضبـط میهمـان بعدی‌شـان می‌رسـیم بـرای همیـن می‌گویـم سـوال 
یـد؟ و  آخـر را می‌پرسـم کـه بازخـوردی از مدیـران سـازمان در مـورد برنامـه دار
می‌گویـد: »ایـن را صادقانـه جـواب می‌دهـم و شـما هـم درسـت بنویسـید. کلا 
ی خـوب اسـت و درسـت پیـش مـی‌رود بیشـتر  مدیـران سـازمان وقتـی کار
کـرده تیـم تولیـد و برنامه‌سـاز اشـتباهی کنـد  گـر خدای‌نا سـکوت می‌کننـد. ا
، آقـای لنگـرودی، برخـی مواقـع  کنـش می‌دهنـد؛ البتـه آقـای خوشـرو حتمـا وا
تشـویق‌هایی می‌کننـد. شـاید تشـویق‌هایی می‌شـود ولـی کـم بـه مـا منتقـل 

می‌کننـد امـا همیـن کـه سـکوت اسـت علامـت رضاسـت. 
، آقـای لنگـرودی، مدیـران شـبکه بـرای پشـت‌صحنه آمدنـد  آقـای خوشـرو
ولـی هنـوز فرصـت نشـده آقـای جبلـی تشـریف بیاورنـد. آقـای جلیلـی خیلـی 
درگیـر هسـتند و شـب عیـد اسـت و معضلات بچه‌هـای تلویزیـون خیلـی 
یـاد اسـت. چنـد بـار قـرار بـوده ولـی نشـده و ضبـط مـا هماهنـگ نبـود‌ چـون  ز
هفتـه‌ای یـک روز ضبـط می‌کنیـم، یکـی دو روز بیشـتر ضبـط نیسـت و بـرای 
همیـن هماهنگـی سـخت اسـت. ولـی حتمـا خواهنـد آمـد. پـروژه قبلـی کـه 

ضبـط کـردم آقـای جلیلـی سـر زدنـد و مدیـران هـم آمدنـد.« 
حرف‌مـان تمـام می‌شـود و رفـت و آمدهـا در دکـور بیشـتر شـده تـا همـه چیـز 
ن  را بـرای میهمـان بعـدی کـه یـک هنرمنـد اسـت، آمـاده کننـد. هـوای بیـرو
همچنـان سـرد اسـت امـا نقطـه‌ای در شـرق تهـران کـه میزبـان گفت‌وگـو شـده 
اسـت، گرمـای گفت‌وگـو را بـه فضـا هـم کشـانده و انـگار آن سـرما خیلـی بـه 

چشـم نمی‌آیـد. 

برنامه برمودا توانسته با گفت‌وگو مزیت‌هایی برای تلویزیون ایجاد کند

طرح تحول از نیویورک آمد

کشف پدیده‌ها از کانال گفت‌وگو

ی در رادیو‌تلویزیون  ک‌شوها یکی از پرطرفدارترین مدل‌های برنامه‌ساز تا
گر استانداردهای کافی برای جلب  هستند که تجربه جهانی نشان داده ا
توجه و نظر مخاطب را داشته باشند می‌توان‌ فراتر از مرزهای جغرافیایی 
و زبانـی مخاطبانـی را بـا آن همـراه کـرد. همیـن اسـت کـه امـروز می‌تـوان 
ادعـا کـرد اسـامی یـا حتـی چهـره افـرادی همچـون جیمـی فالـون، جیمـی 
ینفـری کـه از مجری‌هـای موفـق برنامه‌هـای  کیمـل، الـن دیجنـرس و اپـرا و
گفت‌وگومحـور‌ دنیـا هسـتند نه‌تنهـا در کشـور مبـدا، بلکـه بـرای مخاطـب 

ی هم آشـنا هسـتند.  ایرانی امروز
در ایـران هـم بـا مـرور برنامه‌هـای موفـق تلویزیـون در دهه‌هـای اخیـر و 
یب‌بـه پنـج سـال اخیـر می‌شـود بـه نام‌هـا و  برنامه‌هـای اینترنتـی در قر
برنامه‌هایی رسید که برای حافظه‌‌ جمعی مردم ایران از حیث تجربه یک 
ک‌شوی موفق کاملا آشنا هستند. از »صندلی داغ« با اجرای داریوش  تا
ک‌شوهای ایرانی  کاردان در اوایل دهه 80 که تحولی چشمگیر در تولید تا
بود گرفته تا برنامه‌هایی مثل »کوله‌پشتی« با اجرای جسورانه فرزاد حسنی 
و »مثلـث شیشـه‌ای« بـا اجـرای چالش‌برانگیـز رضارشـیدپور کـه توانسـته 
بودنـد چهره‌هـای سیاسـی و فرهنگـی کشـور را پـای میـز یـک گفت‌وگـوی 
داغ و پرسـر‌و‌صدا بنشـانند. کمی که جلوتر بیاییم می‌شـود تجربه موفق 
محمدرضـا شـهیدی‌فر در »پـارک ملـت« را مـرور کـرد کـه توانسـته بـود بعـد 
از یـک دوره رخـوت، دوبـاره پـای گفت‌وگوهـای داغ را بـه قـاب تلویزیـون 
بکشـاند اما او هم مثل کاردان، فرزاد حسـنی و رضا رشـیدپور نتوانسـت 

برنامـه‌اش را ادامـه بدهـد و خیلـی زود بـا تیـغ توقیـف مواجـه شـد. 
ک‌شـوهای اجتماعـی- نکتـه عجیـب در مـرور نمونه‌هـای موفـق از تا
سیاسی ایرانی این است که اغلب این برنامه‌ها نه به دلیل اشباع شدن 

جاذبه‌هـای برنامـه بلکـه بـه دلیـل کم‌تحملـی مسـئولان و فشـارهای بعد از 
گفت‌وگوهـای جنجالـی بـه سـادگی آب خـوردن تعطیـل شـده‌اند؛ بـدون 
اینکـه بـرای منتقـدان تنـدرو در ادوار مختلـف اهمیـت داشـته باشـد کـه 
ایـن تجربه‌هـای موفـق چقـدر حائـز اهمیـت هسـتند. مخصوصـا کـه باید 
ک‌شـوها تنهـا در سـرگرم‌کنندگی و یـا انتقـال تجربـه و  بدانیـم اهمیـت تا
ک‌شـو یکـی از قالب‌هـای مهـم و تاثیرگـذار بـرای  دانـش نیسـت، بلکـه تا
ی عمومـی اسـت و می‌توانـد حتـی احساسـات عمومـی  هدایـت افـکار
نسـبت بـه یـک فـرد یـا موقعیـت را بـه گونـه‌ای تحت‌تاثیـر قـرار بدهـد کـه 
ک‌شـویی  فضا به کلی تغییر کند. مثلا تجربه جذاب یک میهمان در تا
محبـوب دربـاره تاثیـر اهـدای عضـو می‌توانـد جامعـه را بـه سـمت ایـن 
موضـوع سـوق بدهـد یـا حتـی قضـاوت عمومـی دربـاره یـک چهـره را وارد 
کانـال جدیـدی کنـد. مثـل تجربـه برنامـه تازه‌تاسـیس »برمـودا« بـا اجـرای 
کامران نجف‌زاده که با دعوت از آقای »جدی می‌فرمایید؟!« درست در 
ی به شدت درگیر او شده بود، توانست قضاوتی  زمانی که فضای مجاز

جدیـد دربـاره او و شـخصیتش بـرای مخاطـب ایجـاد کنـد. 
ک‌شـوها موفق  اما اساسـا چرا از میان انبوه برنامه‌های تلویزیونی برخی تا
و مانـدگار می‌شـوند و برخـی دیگـر نمی‌تواننـد بـا وجـود میهمان‌های ویژه 
گـر بخواهیـم عوامـل  یـا حتـی مجری‌هـای چهـره بـه موفقیـت برسـند؟ ا
ک‌شوها را اولویت‌بندی کنیم، بدون شک اولین و مهم‌ترین  موفقیت تا
مورد حضور یک مجری حرفه‌ای است که عملا بخش اصلی مسئولیت 

موفقیـت برنامـه بـه عهـده او خواهـد بود. 
گـر همـه ویژگی‌هـای مورد‌نیـاز  بـه جـرات می‌تـوان گفـت دربـاره مجـری ا
بـرای او بـا نسـبتی دقیـق در کنـار هـم وجـود نداشـته باشـد نتیجـه نهایـی 
ک‌شـو نمی‌تواند موفق باشـد. مثلا ممکن اسـت اولین نشـانه برای  این تا
شناسـایی یـک مجـری موفـق، جذابیـت ظاهـری او بـه نظـر برسـد، امـا 
گر به این نکته توجه کنیم که تجربه‌های موفقی  خالی از لطف نیست ا

همچـون »گفت‌وگـوی تنهایـی« بـا اجـرای علـی میرمیرانـی نشـان داده‌انـد 
که یک مجری حرفه‌ای اساسا می‌تواند بدون حضور در قاب تصویر هم 
ک‌شـوی جـذاب و دوست‌داشـتنی را هدایـت کنـد. »گفت‌وگـوی  یـک تا
ک‌شـوی حرفـه‌ای در موضوع  تنهایـی« مصـداق جالـب توجهـی از یـک تا
خودش بود که با وجود بی‌بهره بودن از حضور فیزیکی مجری و همچنین 
پخـش از یـک شـبکه کم‌مخاطـب توانسـته بـود بـه درسـتی مخاطـب خود 

را شناسـایی کرده و پای یک گفت‌وگوی متفاوت و پرکشـش بنشـاند. 
ظاهـری،  ک‌هـای  ملا از  بیشـتر  بایـد  موفـق  ک‌شـوی  تا یـک  مجـری 
کافـی بـر  یزماتیـک داشـته باشـد و بعـد از آن تسـلط  کار شـخصیتی 
موضـوع برنامـه بـرای یـک گفت‌وگـوی جـذاب تعیین‌کننـده اسـت. او 
بایـد بتوانـد بـا میهمانـان بـه خوبـی ارتبـاط برقـرار کنـد تـا گفت‌وگـو را بـه 
سـمتی جـذاب هدایـت کنـد و فنـون مصاحبـه را بـه  خوبـی بشناسـد تـا 
بتوانـد سـوالات چالشـی را در لحظاتـی طلایـی بپرسـد و در عیـن حـال 
احسـاس امنیـت خاطـر بـه میهمانـش بدهـد. تجربـه احسـان علیخانـی 
در »ماه عسل«، فرزاد حسنی در »کوله‌پشتی« و رضا رشیدپور در »مثلث 
ک‌شـوهایی هسـتند که بر تسـلط و جسـارت  شیشـه‌ای« مصادیقی از تا

مجری‌های‌شـان اسـتوار بودنـد. 
ک‌شـوی خـوب، میهمـان هـم  در اولویت‌هـای اصلـی بـرای تولیـد یـک تا
بـه انـدازه مجـری، مهـم و تاثیرگـذار اسـت. میهمانـی کـه از بیانـی شـیوا 
برخـوردار اسـت و اجـازه می‌دهـد گفت‌وگویـی روان بیـن او و مجـری 
برنامـه شـکل بگیـرد. بـرای انتخـاب میهمـان یـا شـهرت و محبوبیـت او 
ی از تجربه-توانمنـدی خارق‌العـاده کـه  مـورد توجـه اسـت و یـا برخـوردار

جذابیـت کافـی بـرای مخاطـب را داشـته باشـد. 
در مدلی که بر اساس شهرت و محبوبیت میهمان استوار است می‌توان 
ک‌شـوهای »دو شـات« بـا اجـرای علـی میرمیرانـی و »کافـه آپـارات« با  بـه تا
یـدون جیرانـی اشـاره کـرد کـه بـا دعـوت از چهره‌هـای مشـهور و  اجـرای فر

ی ایـن چهره‌هـا  صحبـت کـردن از ابعـاد مختلـف زندگـی شـخصی و کار
گفت‌وگویـی سـرگرم‌کننده ایجـاد کرده‌انـد. عامـل تمایـز و جذابیـت در 
»دو شـات« فضـای سـاده و صمیمانـه میـان مجـری و میهمان‌هـای 
ی اسـت کـه منجـر بـه پـرده برداشـتن میهمان‌هـا از ابعـاد خـاص  مشـهور

و کمتر‌گفته‌شـده احـوالات شخصی‌شـان می‌شـود. 
یـدون جیرانـی بـر وقایـع سـینمای ایـران در  »کافـه آپـارات« هـم تسـلط فر
ترکیـب باظرافـت طراحـی سـوالاتی اسـت کـه جنبـه سـرگرم‌کنندگی را هـم 
دارا هسـتند؛ و عملا شـاهد بازخوانی وقایع پشـت‌پرده سـینمای ایران در 
ی  دهه‌هـای اخیـر بوده‌ایـم‌ کـه بـرای آشـنایی بـا وضعیـت سیاسـت‌گذار

فرهنگـی در سـینما و تلویزیـون ایـران ارزشـمند بـود. 
ک‌شو جنبه‌ معرفتی داشته باشد و مقصود از تولید آن صرفا ایجاد  گر تا ا
یـک سـرگرمی نباشـد، کار سـخت‌تر خواهـد بـود؛ مثلا در تجربـه احسـان 
ن در برنامـه  علیخانـی بـرای برنامـه ‌مـاه عسـل‌ و یـا تجربـه عبـاس مـوزو
ی تیم تولید برای یافتن میهمان  »زندگی پس از زندگی« بخش عمده انرژ

مناسـب صـرف می‌شـود تـا نتیجـه بـرای مخاطبـان قابل‌پذیـرش باشـد. 
ک‌شوهای موفق  حالا شاید وقت آن باشد که بپرسیم چرا تلویزیون از تا
خـود فاصلـه گرفتـه اسـت؟‌ اصلی‌تریـن پاسـخ بـرای ایـن پرسـش، خالـی 
کاربلـد قدیمـی  ی در تلویزیـون از چهره‌هـای  شـدن عرصـه برنامه‌سـاز
اسـت. مجری-تهیه‌کننده‌های شـاخص تلویزیون یا به شـبکه نمایش 
خانگـی کـوچ کرده‌انـد و یـا در گیـر‌و‌دار ممنوع‌الفعالیت‌هـای ناشـی از 
ی را بـه لقایـش  برنامه‌هـای جنجالـی قبلی‌شـان دیگـر عطـای برنامه‌سـاز
کـه  ی  کثـرت برنامه‌هـای گفت‌وگومحـور بخشـیده‌اند. حـالا شـاید در 
ی آنتن  تلویزیـون ایـن روزهـا بـا حضـور مجری‌هـای تازه‌کار و کم‌تجربه رو
مـی‌آورد بشـود بـرای موفقیـت چهره‌هایـی همچـون کامـران نجـف‌زاده 
امیدوار بود تا بتوانند از پس فشارها بربیایند و در دام تولید برنامه‌‌های 

عافیت‌طلبانـه نیفتنـد. 

ادامه در صفحه۱۳ 

فاطمه‌‌سادات بکائی
خبرنگار گروه فرهنگ

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


